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  رو رو  در

ــقــه کــیــفــری روی بـــرگـــه‌ای که  پـــنـــج  ســاب
هلیا نصرتی

تپش

بــه‌دســتــش اســـت، نــوشــتــه شـــده و ایــن 

ــرد جــوان  مــســألــه نــشــان مــی‌دهــد کــه مـ

بازداشت  پلیس  بــار توسط  پنج  تاکنون 

شــده، به زنــدان رفته و ایــن ششمین بار 

است. مردی با محاسن جوگندمی و ظاهری آراسته که دستنبد به 

دست دارد و اتهامش سرقت خودرو است. متهم میانسالی که به 

قول خودش از خانواده درست و حسابی بوده اما ازدواج با همسرش 

که بر عکس او خانواده درســت و درمانی نداشت، وی را به اینجا 

کشاند. ایــن هفته رو در روی ایــن ســارق نشستیم، او از زندگی و 

سرقت‌هایش گفت و در پایان هم به رانندگان هشدار داد.

 پنج  سابقه کیفری؟

شما فکر کن دکــوری اســت. ایــن سوابق را دارم امــا راستش را 
بخواهید ذاتا انسان بدی نیستم. راهی که انتخاب کردم، کج بود 

و مرا به اینجا کشاند. 
 چه راهی را انتخاب کردی؟

راه هیجان. تا حدود 30 سالگی آدمی بودم که خیلی‌ها برایم احترام 
قائل بودند و حرفم حرف بود. یک جورایی معتمد بودم و کار و بارم 
هم خوب بود. تحصیلکرده بودم و برای خودم همه چیز داشتم. 
پیمانکار ساختمان بودم، آن زمان درآمدم در حدی بود که خیلی‌ها 

حسرتم را می‌خوردند و دوست داشتند حتی برای من کار کنند.
 و این هیجان و راه کج چطور شما را به اینجا کشاند؟

شنیده‌اید می‌گویند از اوج عزت به ذلت رسید، دقیقا داستان 
زندگی من است. آن روزها حتی کسی در خواب هم نمی‌دید من، 
روزگارم به اینجا ختم شود. خانواده خودم افراد معتقد و دینداری 
بودند. بعد از پایان تحصیل در مقطع لیسانس و فراهم کردن کار 

و کاسبی درست و درمان، تصمیم به ازدواج گرفتم.
 با همسرت چطور آشنا شدی؟

در خیابان با او دوست شدم و بعد از دو سال از آشنایی‌مان باهم 
ازدواج کردیم. نوشین دختر خوبی بود و واقعا یک زن به تمام معنا 
بود اما هر چقدر خودش خوب بود، خانواده‌اش بد بودند. او در 
یک خانواده خلافکار بزرگ شده بود که هر خلافی که در ذهن‌تان 
خطور کند، خانواده نوشین انجام می‌دادند. من که ذوق و هیجان 
کارهای خلاف را داشتم، وقتی با خانواده نوشین و کارهای‌شان 

آشنا شدم، کم‌کم وارد خلاف شدم.
 همسرت چیزی نمی‌گفت که این کارها را انجام ندهی؟

ــن با  ــرد، او مــخــالــف ســخــت ارتـــبـــاط م نــوشــیــن خــیــلــی تـــاش کــ
خانواده‌اش بود. هرکاری می‌کرد تا من ارتباطم را با خانواده‌اش 
به‌هم بزنم اما کو گوش شنوا. زن بیچاره هرچه بیشتر التماس 
می‌کرد، من بیشتر تمایل پیدا می‌کردم کارهای خلاف انجام دهم.

ع کردی؟  تحت آموزش آنها کار خلاف را شرو

به شما گفتم هر کار خلافی انجام می‌دادند، زمانی هم که کارها 

را جلوی من گذاشتتند و پرسیدند که به کدام یک بیشتر علاقه 
دارم، من سرقت خودرو را انتخاب کردم.

 چرا این کار را انتخاب کردی؟

سرقت خودرو راحت‌تر بود از طرفی هم سوار شدن به خودرو، 
دور دور کردن و گشت‌های شبانه، آن هم بدون ترس از این‌که 
بــرای خلاف‌هایت جریمه شــوی، حس خوبی بــود. گرچه اوایل 

می‌ترسیدم اما کم‌کم با این ترس کنار آمدم.
 خودروها را چطور سرقت می‌کردی؟

سخت نبود. هر خودرو لم و شگرد خاص خودش را دارد. گاهی 
، حتی یک زمانی  با شاه‌کلید، یه وقتایی با سوئیچ خودروی دیگر

با یک تکه‌میله آهنی. 
 با خودروهای سرقتی چه می‌کردی؟

اول دور دور و گشتزنی در سطح شهر و بعد از این‌که بنزین‌شان 
تمام می‌شد، وسایل داخل آن را برمی‌داشتم و خودرو را رها می‌کردم.

 چه خودروهایی را برای سرقت انتخاب می‌کردی؟ 

فرقی نمی‌کرد هر ماشینی دستم مــی‌آمــد، تنها وجــه مشترک 
خودروها این بود که سیستم امنیتی پایینی داشتند. دزد وقت 

ندارد که قفل پدال و ترمز باز کند. دزدگیر هم که به‌صدا درمی‌آید 
و ... به همین دلیل بهترین خودرو برای سرقت، خودرویی است 

که سیستم امنیتی پایینی دارد.
 برای پنج بار سرقت چه مدت زندان بودی؟

از سال 89 تا الان دو سال بیرون بودم و در این مدت زندانی بودم.
 و چطور هر بار از زندان آزاد می‌شدی، بدون این‌که مدت حبست 

تمام شود؟

با سند. سند می‌گذاشتم و می‌آمدم بیرون و دوباره سرقت‌هایم 
را شروع می‌کردم.

 کسی که بــرای تو سند می‌گذاشت، مشکلی نداشت؟ وقتی 

می‌دید که تو پنج بار بازداشت شــده‌ای و باز هم سرقت‌هایت را 

انجام می‌دهی؟

من از کسی سند نمی‌گرفتم.
 پس سند از کجا می‌آوردی؟

سند می‌خریدم. خیلی راحت می‌توانی سند بخری. برای هر 100 
میلیون وثیقه 10 میلیون تومان می‌گیرند و سند می‌گذارند. بعضی 
از این سندها،  مالکش نیاز به پول دارد و به همین دلیل سندش 

را برای اجاره می‌گذارد.
 چرا هر بار که آزاد می‌شدی، بازهم به سراغ خلاف می‌رفتی؟

وقتی آزاد می‌شوی یک مشکل بزرگ داری، آن هم سابقه‌دار بودن 
است. هر جا برای کار می‌روی، هیچ کارفرمایی به یک سابقه‌دار 
ج زندگی از یک طرف  ج و مخار کار نمی‌دهد. مشکلات مالی و خر
و رد مال مالباخته‌ها که باید پرداخت کنی از طرف دیگر باعث 
می‌شود که شرایط سخت شود و تصمیم بگیری بــرای برطرف 

کردن مشکلات مالی دوباره دست به کار خلاف بزنی.
 هنوز با همسرت زندگی می‌کنی؟

او را مدتی بعد از ازدواج طلاق دادم. گاهی اوقات صدای نوشین 
در گوشم می‌پیچد که التماس می‌کرد با خانواده‌اش در ارتباط 

نباشم و به سمت کار خلاف نروم.

گفت‌و‌گو با سارق حرفه‌ای خودرو 

خانواده همسرم از من دزد ساختند

از ایــــن ســــارق حرفــــه‌ای می‌خواهیــــم چنــــد هشــــدار بــــه 
راننــــدگان بدهــــد کــــه می‌گویــــد: »یکــــی از جاهایــــی کــــه خــــط 
قرمــــز مــــا بــــرای ســــرقت اســــت، جاهایــــی اســــت کــــه دوربیــــن 
مداربســــته دارد. ســــراغ خودروهایــــی کــــه زیــــر دوربیــــن پــــارک شــــده 
ــان  ــم و چهره‌مــ ــ ــابقه داری ــه ســ ــ ــا ک ــوص مــ ــم. به‌خصــ ــ ــند، نمی‌روی باشــ
ــرای  ــ ــه ب ــ ــت ک ــی اســ ــ ــان از تجهیزات ــدال و فرمــ ــ ــل پ ــ ــود. قف ــایی می‌شــ زود شناســ
جلوگیــــری از ســــرقت مهــــم اســــت. ایــــن تجهیــــزات ریســــک ســــرقت را بــــالا می‌بــــرد 
و کمتــــر ســــارقی ســــراغ ایــــن خودروهــــا مــــی‌رود. قــــرار دادن خودروهــــا در محل‌هــــای 
تاریــــک، کمــــک بــــه دزد بــــرای ســــرقت خــــودرو اســــت. همچنیــــن خودروهایــــی کــــه 
تجهیــــزات دارنــــد، بــــرای ســــرقت مناســــب هســــتند. دزدان بیشــــتر دنبــــال ســــرقت 
لــــوازم بــــا ارزش خودروهــــا هســــتند و هرچــــه خــــودرو مجهزتــــر باشــــد،  گزینــــه بهتــــری 

بــــرای ســــرقت اســــت.«
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